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در ايــن بــازي 2 تا 6 نفر مي تواننــد بازي كنند. بازيكنــان مهره ها را 
روي يكــي از اعداد پايين صفحه مي گذارند. به نوبت با عدد تاس 
 ـعمــودي مي توانند حركت كنند. با رفتن روي  به هر جهتي افقي 
قسمت هاي آدم برفي، آن قسمت را روي كاغذ مي كشند. هر كس 

زودتر هر قسمت را پيدا كند و آدم برفي اش كامل شود برنده است.



1  دوباره بهار
2 اين ماه اين روزها

3 شعر
4 قايق سفيد

6 ايران ما
8 جناب نارنجي

10 قلعه ي سحرآميز
12  شعر

14 خانه ي سبز من/ خواب خوب
16 كاردستي با طبيعت

18 عكّاسي خيال
20 هركي زودتر رسيد

22 يك كودك و دو مادر/ هم نشين
24 قهرمان

26 همه جا نقّاشي/ داستان ناتمام/ معرّفي كتاب
28 چرا مدادرنگي ايراني؟

30 سرگرمي
32 آينه ها

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات  وفناوري آموزشى

 ماهنامه ي آموزشى،تحليلى واطّلاع رسانى
 براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دبستان

 دوره ي سى وششم   اسفند 1398
 شماره ي پي در پي 313

..............................................................
  مديرمسئول: مسعود فياضي

  سردبير: افسانه موسوي گرمارودي
 مديرداخلي: زهرا اسلامي

 مدير هنري:كوروش پارسانژاد
 طرّاح گرافيك: فريبا بندي

 ويراستار: شراره وظيفه شناس
..............................................................
 نشاني دفتر مجله: تهران، خيابان ايرانشهر

 شمالي، پلاك 266
15875  صندوق پستي: 6581 ـ

 تلفن: 88490231 -021 
 نمابر: 88301478 -021

 چاپ و توزيع: شركت افست
............................................

www.roshdmag.ir :وبگاه 
noamooz@roshdmag.ir :شما مي توانيد قصّه ها، شعرها، نقّاشي ها و مطالب پيام نگار 

 خود را به مركز بررسي آثار به نشاني زير بفرستيد:

 نشانى مركز بررسى آثار: تهران،صندوق پستي

  6567 ـ15875 تلفن: 88305772 -021
     شمارگان: 880,000 نسخه

رى
كا

ه ش
آمن

د: 
 جل

وي
ر ر

رگ
صوي

 ت
ان

قرب
ثه 

دي
: ح

ت
رس

 فه
گر

ير
صو

 ت

 او پاداش مي دهد.  اندازه ي هر ميوه ي درخت بهكند تا ميوه بدهد، خداوند به بكارد و از آن مراقبت هر كس درختي 
پيامبر اكرم(ص)
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عصرانه هاي خو

 زهرا اسلامي
 عكّاس: اعظم لاريجاني
  تصويرگر: ميثم موسوى

 نوش جان!

مواد لازم:

 پودر نارگيل، ده قاشق غذاخوري
  شير عسلي، نصف ليوان

  پودر نارگيل براي تزيين، به مقدار لازم

طرزتهيهّ:

1       شيرعسلي و پودر نارگيل را داخل كاسه مي ريزيم 
و خوب مخلوط مي كنيم تا خميري شود.

2       دستمان را چرب مي كنيم. 
3       از مواد به اندازه ي يك گردو برمي داريم؛ گلوله مي كنيم و در 

پودر نارگيل مي غلتانيم.
شيريني نارگيلي را به دلخواه تزيين مي كنيم.

* اگر دوست داشته باشيم مي توانيم ازمغزها داخل شيريني ها استفاده كنيم.



 تصويرگر: رضا مكتبى

زمستان است. تمام گلدان ها خشك شده اند. حتىّ 
يك برگ به ساقه هاى خشكيده ى آن ها باقى نمانده 
مُرده اند.  انگار  «اين گل ها  از مامان مى پرسم:  است. 

چه طور دوباره برگ و گل مى دهند؟»
مامان مى گويد: «همان طور كه متوجّه نشدى چگونه 

لام

دوست من س

خشك شدند. آن كسى كه مى تواند درخت هاى سرسبز 
را زرد و خشك كند، دوباره آن ها را سبز و شاداب 

مى كند.»
مامان مثل هميشه درست مى گويد. ياد مادربزرگم مي افتم 
كه چند هفته ى پيش از دنيا رفت. به روزى فكر مى كنم كه 

مادربزرگ خوب و مهربانم مثل اين درختان، جوان شود.

افسانه موسوي گرمارودي
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ن روزها
      اين ماه،اي

 مهرى ماهوتى
تصويرگر: مهديه قاسمى  

6 اسفند،
  تولدّ امام محمّد باقر (ع) 

 او امام روشنايي است و آفتاب 

هيچ پرسشي براي او نيست بي جواب

8 اسفند، شهادت
امام هادي(ع) 

ايشان مي فرمايند: «به جاي اين كه 

براي به دست نيامدن موفقّيت غصّه 

بخوري با اراده آن را جبران كن.»

14 اسفند، روز 
نيكوكاري 

خداي مهربان براي هر 
كار خوب ده برابر پاداش 

مي دهد.

15 اسفند، روز درخت كاري 
درخت ها به پرنده ها، آشيانه به طبيعت، 

زيبايي و به ما هواي تازه مي  دهند. 
پس ما هم نهال بكاريم و از درخت هاي 

پير مواظبت كنيم.

15 اسفند، تولدّ امام جواد (ع) 
براي خدا بهترين بنده بود

بگو خوش به حالش كه بخشنده بود

اميرالمؤمنين آمد به دنياعجب جشني! عجب روزي خدايا!    تولدّ حضرت علي(ع) و روز پدر18 اسفند، 

     20 اسفند، وفات
       حضرت زينب(س) 

       او خواهر شجاعِ
        حسين (ع) عزيز ماست 

يك شيرزن 
كنار شهيدان كربلاست

29 اسفند، روز ملي شدن صنعت نفت



 ناصر كشاورز
 تصويرگر: ميثم موسوى

شعر

باز هم پدر 
بعدِ چند روز

آمد از سفر
 

او مرا گرفت 
تا بغل كند 

تا شد از كمر

گفت: «يا علي!» 
مثل پر مرا 

برُد روي سر

فكر مي كنم 
رمزِ يا علي ست 

قدرتِ پدر
29 اسفند، روز ملي شدن صنعت نفت
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 سرور كتبي
 تصويرگر: عاطفه شفيعى راد

قصّه
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خوررر... پوف... خوررر... پوف...
قايق سفيد كنار رودخانه خوابيده بود. يك ماهي سرش را 
از آب بيرون آورد و گفت: «چه خبـر 

است؟ چه قدر خوروپف مي كني؟!»
قايق يك چشمش را باز كرد وگفت: «ساكت!... دارم 

خواب دريا مي بينم.» 
ماهي گفت: «به آن جا نگاه كن! ببين چه قدر قشنگ 

است!» 
قايق آن يكي چشمش را هم باز كرد و گفت: «چي 

قشنگ است؟» 
ماهي گفت: «عكسِ آن كوه، توي آب. من هر روز سرم 
را از آب بيرون مي آورم تا به اين منظره 

نگاه كنم.» 
قايق نگاه كرد. رودخانه مثل آينه بود. 
عكسِ كوه توي رودخانه افتاده بود. قشنگ بود. انگار 
اوّلين بار بود كه قايق، عكسِ كوه را در آب مي ديد. 

خواب از سرِ قايق پريد. قايق جلو رفت، جلو... جلوتر 
و به كوه نزديك شد. 

كوه گفت: «بهَ...  چه قدر خوب است!» 
قايق گفت: «چي خوب است؟»

دريايي.  مرغِ  آن  «آوازِ  گفت:  كوه 
گوش كن، ببين چه قشنگ  مي خواند!»

آواز  پل  كنارِ  دريايي،  مرغ  يك  كرد.  نگاه  قايق 
مي خواند. آوازش زيبا بود. انگار اوّلين بار بود كه اين 

صدا را مي شنيد.
قايق جلو رفت، جلو... جلوتر و آهسته از زير پل 
گذشت. آوازِ پرنده تمام شد. پرنده نفسِ راحتي كشيد و 

گفت: «بهَ... بهَ.... چه زيباست!» 
قايق گفت: «چي زيباست؟»

پرنده گفت: «قايق سفيدي كه به دريا مي رود.» 
قايق نفسِ عميقي كشيد. بوي دريا مي آمد. دريا نزديك 

بود.  



 مهناز عسگري
 تصويرگر: لاله ضيايى

درياي خزر

درياي عمان
خليج فارس

سيستان و بلوچستان

سيستان و بلوچستان
      گل فشان در چابهار

      
     

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

سيستان و بلوچستان
         دوغ پا
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  سيستان و بلوچستان، 
استاني در جنوب شرقي

پايين  ايران است. درياي عمان 
اين استان قرار دارد. قسمت هايي 

اين استان كوهستاني است. قسمت هاي ديگر آن،  از 
دشتي صاف و هموار است. اين استان از گرم ترين و 

خشك ترين قسمت هاي كشورمان است.
  سيستان و بلوچستان، يازده منطقه ي حفاظت شده دارد. 
در اين منطقه ها گياهان مختلفي مي رويند و جانوراني مانند 
گاندو يا تمساح پوزه كوتاه، پلنگ ايراني، خرس سياه، 

سنجاب راه راه، هوبره و عقاب طلايي زندگي مي كنند.
  كوه آتش فشاني تفتان و رود هيرمند در اين استان 

قرار دارند.
  زاهدان، زابل، ايرانشهر، چابهار و سراوان چند تا از 

شهرهاي اين استان هستند.

 كُنار، خربزه ي درختي (پاپايا)، انبه، موز و آناناس در 
خاك اين منطقه قابل كشت هستند؛ در حالي كه همه ي 
اين ميوه ها از خارج وارد كشور مي شوند. بسياري از 
هموطنان ما با باغداري و كاشت اين محصول ها مي توانند 

مشغول به  كار شوند و درآمد خوبي به دست آورند.

 با اين كه سيستان و بلوچستان استان ساحلي درياي عمان 
است؛ امّا مردم آن از بي آبي رنج زيادي مي برند. اگرچه در 

زمستان سيلي آمد و باعث خرابي زيادي در اين استان شد.
جانوران و گياهان كمياب اين منطقه مانند خرس سياه 
و گاندو به مراقبت نياز دارند. گاهي شكارچي ها به خاطر 

دست يافتن به پوست آن ها، اين جانوران را مي كشند.
 گانـدو يا تمساح پوزه كوتاه ايـراني در بـركه ها و 

رودخانه هاي ايـن استان 
زندگـي مي كند. گانـدو 
جانـوري بـي آزار است. 
خشك سالـي و كم آبـي 
بزرگ تريـن خطـر بـراي 

گاندو است.

سيستان و بلوچستان

ايران ما

خليج فارس

راستي!



 افسانه اي از استان سيستان و بلوچستان!

دُك داستان دختري است كه پدرش به دست ديو اسير شده است. او براي آزادي پدرش  گسِِّ
خودش به خانه ي ديو مي رود و اسير مي شود؛ امّا سرانجام فرار مي كند و دوباره پيش پدر 

و مادرش برمي گردد.

         دوغ پا
     

    
    

    
   

   
   

   
   

  

         اوجيزك
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 ماهي و دُرهان خدا خدا مي كنند كه ناهار زودتر آماده 
شود. مامان دوغ پا پخته است. اين خورش خوش مزه 
شبيه خورش قيمه است. آن ها به مادرشان مي گويند: 

«امشب اوجيزك درست مي كنيد؟»

راستي!
«در  مي گويند:  قديمي  مادربزرگ هاي  و  پدربزرگ ها 

روزگاران گذشته، ماه رمضان، هنگام سحر بعضي ها 
به درِ خانه ي همسايه ها مي رفتند و ترانه هاي محلّي 
مي خواندند. صاحب خانه مقداري ميوه و شيريني و 

خرما در سيني مي ريخت و به آن ها مي داد. بعد 
آن ها به درِ خانه ي ديگري مي رفتند.

يك بازي محلّي
يكي از بازي هاي گروهي اين استان چوك چوك است. 
دُرهان و دوستانش مشغول اين بازي هستند. بچّه ها دو 
گروه مي شوند. سرگروه ها نام پرنده اي را يواشكي به هم 
مي گويند. افراد هر گروه آن قدر نام پرنده هاي مختلف را 
مي گويند و با راهنمايي سرگروه ها بازي را ادامه مي دهند 
تا به نام آن پرنده برسند. هركس زودتر نام پرنده را بگويد 

از بقيهّ كولي مي گيرد.



  تصويرگر: ثرياّ مختاري

1

ترس در زيرزمين

نه پرتقالم، نه نارنگى. به من مى گويند، جناب نارنجى. مغزم پر است 
از فكرهاى جديد و رنگى مَنگى. بعضى ها مى گويند، چه جالب! بعضى 
مى گويند، چه خودخواه! بعضى هم فرياد مى زنند، چه بى مزه و بى جا! 
كارهايى هم مى كنم خيلى جدّى، اگر نگويند، يخ نكنى نارنجى! وقتى 
هم سر به سر آدم ها مى گذارم و مى خندم، پسرم مى گويد: «تو به اين 

بزرگى مى خواهى بگويى خيلى زرنگى؟»

﹢دم ز﹬︣ز﹝﹫﹟ ر﹁︐﹥︋ 
﹬﹉ ﹝﹢︗﹢د و︝︪︐﹠︀ک 

﹎︢ا︫️ د﹡︊︀﹜﹛.

︣ دو﹬︡م دو﹬︡.آن ﹨﹛ ︑﹠︡︑︣ ﹝﹟ ︑﹠︡︑

و﹇︐﹩ ا﹬︧︐︀دم

 آن ﹨﹛ ا﹬︧︐︀د ︑︀ ﹝﹟

﹍﹫︣د.  را︋ 

﹢دم   ︑︀زه ﹁﹧﹞﹫︡م︠ 
﹢دم ﹋︣ده   ︋﹢دم!د﹡︊︀ل︠ 

2

عطربازى

ا﹬﹟ ︗︀ ﹝︽︀زه  ي

︀︋︀︋︤رگ ︻︴︣﹁︣و︫﹩︋ 

 ﹝﹟ ا︨️.
︀ل   ︨︡﹠︚ او

︩﹫︎
 از د﹡﹫︀ ر﹁️.

﹐︀︝
 ﹝︽︀زه اش
 را د﹬﹍︣ان 
.︡﹠﹡︀︠︣︚ ﹩﹞

︋﹫︀ ︑︀ ﹝︪︐︣ی ﹨︀
 ﹡﹫︀﹝︡ه ا﹡︡ ︻︴︣︋︀زی

 !﹜﹫﹠﹋ 

از ا﹬﹟ ﹡︀ر﹡︖﹩

﹢ی  ︣وع ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.︋   ︫

︚﹥ ﹝﹩ د﹨︡؟ 
﹢ی   ︋!﹟﹬︣﹁آ

︎︣︑﹆︀ل ︑︣ش.
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 ﹤︚ ﹟﹬ا﹩﹬﹢︋د﹨︡؟ ﹩﹞ 

 ﹢ ︠﹢ب︋ 
.﹟﹋

ا︫︐︊︀ه ﹋︣دی! 

︋﹢ی ﹎﹏ ﹬︀س.

زر﹡﹍﹩! آن ︵︣ف
﹫︪﹥ را ﹡︪︀﹡️ ﹡︡ادم   ︫

﹊﹙︩ ︝︡س  ﹋﹥ از︫ 
.﹩﹡︤﹡

.﹟﹋ ﹢︋

ا﹎︣ ﹎﹀︐﹩
 ا︚ ﹟﹬﹩؟... 

﹢ش ︠﹢ب︋ 
.﹟﹋ 

︠﹢ب 
﹢ی  ﹁﹧﹞﹫︡ی،︋ 

﹇﹧﹢ه.

 ،︣﹎︣﹬﹢︭︑ ﹜ِ﹡︀︠︀﹬︣︔
︫﹊﹏ ﹁﹠︖︀ن ﹇﹧﹢ه را آن 

﹢د. ︣ا﹬️ ﹋︪﹫︡ه︋   ︋﹐︀︋

 ︉﹚ّ﹆︑ ️﹧︋
ر︨﹫︡، ﹇︊﹢ل 

!️ ︧﹫﹡

﹢دش را ﹋︣د.  ︡ه ام ﹋︀ر︠   ︫﹜﹬︀﹇ ︡﹬د ︀︑

︉﹚ّ﹆︑ ︣﹍﹬د ﹤﹋ ﹟﹬ا
 ﹨﹛ ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨︡، 

﹢︠︐﹥ ی   ︋﹢ی ︚﹢ب︨ 
︗﹠﹍﹙﹩ ﹝﹩ د﹨︡.

︀﹨ ︀﹨︀﹨
﹨︀ ﹨︀اااااا

 ﹢  ︨﹢︨
!﹜︐﹫︠﹢︨

اوخ اوخ! 

︀ره ﹡︪﹢﹡︡. ش︎ 
︀﹋ 

﹉ د﹁︺﹥!
﹬ !︀︋︀ ︀ش︋  زود︋ 

زووووود

﹢دی  ︋﹤︐︫﹢﹡ ﹩︚

﹢د﹡︡  ا﹬﹟ ︗﹢ری ︚︧︊﹫︡ه︋ 

﹥ ﹨﹛؟  ︋

 ﹤︐ ﹢︫﹡

.︀ ّ︋ ︋﹢دم: ﹝︣

3

دفتر يادداشت



يك كشف ساده

 عاطفه محمّدزاده
 تصويرگر: آرش عادلى

 ديروز به زيرزمين رفتم. متوجّه شدم كه ديواره هاي زيرزمين بوي بدي مي دهند. روي آن ها سبزرنگ شده بود و خيلي نم 
مي دادند.

 با خودم فكر كردم شايد چون زير قصر يك آب انبار است، اين طوري شده. پس تصميم گرفتم با متر لكّه هاي آب را اندازه بگيرم 
و ببينم آب چه طوري اين همه از ديوارهاي قصر بالا آمده است. پس دست به كار شدم:

الف) چنـد قنـد را روي هـم 
داخل ظرفي كه آب رنگي در 
ميزان  و  قراردادم  است  آن 
آن  از  را  رنگي  آب  رفتن  بالا 

مشاهده كردم.
مستطيلي  شيشه ي  دو  ب) 
گذاشتم  هم  كنار  را  كوچك 
(مثل دو تا خط كش شيشه اي) 
و بين آن ها يك گيره ي كاغذ 

10
6

   اسفند ١٣٩٨



پدر و مادر گرامي
چگونه اين فيلم را دانلود كنيم؟

با يك گوشي هوشمند، به كافه بازار يا هر فروشگاه
 رايگان دانلود اپليكيشــن برويد و عبارت QR را دانلود كنيد. باركد را به 

سادگي مي توانيد، با هر يك از اين برنامه ها بخوانيد:

*QR code Reader    *Red Laser 
 

 با پدربزرگ مشورت كردم تا راهي براي خشك كردن 
ديوار پيدا كنم. پدربزرگ گفت: «نمك رطوبت را به 

خودش مي گيرد.»
من هم توي يك سيني بزرگ نمك ريختم و آن را 

پاي ديوار راه پلّه ي زيرزمين گذاشتم.

ج) يك آجر در ظرف آب قرار دادم و در چند ساعت ميزان بالا رفتن آب در آجر را مشاهده كردم.

قرار دادم. بعد با كش آن ها را محكم بستم. فاصله ي شيشه ها 
چند ميلي متر شده بود.
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شعر

 روجا صداقتي
 تصويرگر: شيوا ضيايى

مامان من در ذهن خود
گويا پزشكى ماهر است

هر بار مى گويم، دلم
چايى نباتش حاضر است

با نسخه ى چايى نبات
جادو و جَنبلَ مى كند
اين مشكل دل پيچه را

تجويزو او حل مى كند

درد و دواى بچّه ها
همبرگر و لازانياست
امّا نبات و چاى داغ

در بين مامان ها دواست
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 اسماعيل  اله دادى
 تصويرگر: الهام سالارزاده

آب از شيرِ حياط
قطره قطره مى چكد

مى رود بى خود هدر

كاش بابا خانه بود 
تا كه از اين ماجرا
زود مى شد باخبر

مى روم تند و سريع
مى گذارم كاسه اى

زير اين شير خراب

بعدِ چندين ثانيه
قطره  قطره مى شود

كاسه ى خالى پر آب

كاسه ى پر آب را
مى گذارم گوشه اى 

آن طرف توى حياط

چندتا گنجشك ناز
مى خورند با جيك جيك

آب خود را با نشاط



 فرناز سلطاني

طبيعت قشنگ

بيش تر ما در خانه هاى آپارتمانى زندگى مى كنيم و 
كم تر درختى اطراف ماست. درخت ها اطراف كوچه ها 
و خيابان ها و پارك ها هستند؛ امّا ما مى توانيم سبزى 

درخت ها و پارك ها را به خانه هايمان بياوريم. 
همه ى شما حتماً تا به حال دانه كاشته ايد. پس چند 
گلدان خالى كوچك يا چند تا ليوان كاغذى يك بار 
مصرف برداريد. از ظرف هاى پلاستيكى بستنى هم 

مى توانيد استفاده كنيد. ته هر كدام از آن ها را سوراخ 
كنيد و كمى خاك در آن ها بريزيد. 

حالا بايد تصميم بگيريد كه چه گياهى مى خواهيد 
بكاريد. مى توانيد هسته ى مركباّتى مثل ليموترش، نارنج 
و نارنگى را بكاريد. تخم فلفل، خيار و گوجه فرنگى 
و دانه هاى حبوبات هم خيلى راحت رشد مى كنند. از 
بذر سبزيجات هم مى توانيد استفاده كنيد. فقط بايد 
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هر روز به آن ها آب بدهيد و جلوى نور خورشيد 
بگذاريد تا بزرگ شوند. آن ها را دوست داشته باشيد 

و به خوبي از آن ها مراقبت كنيد. 
بعد از اين كه بذرها و دانه ها را كاشتيد، آن ها را 
پشت پنجره ى اتاق بگذاريد. چند ماه بعد گياهان سبز 

مى شوند و مى توانيد از سبزى آن ها لذّت ببريد.
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دلت مي خواهد بدني سالم، زيبا و قدّي 
بلند داشته باشي؟ 

است  كافي  فقط  است.  آسان  خيلي 
هر شب سر ساعت نهُ بخوابي و صبح ها 

ساعت شش از خواب بيدار شوي.

به نام  بـراي رشد، چيزي  بـدن شما 
هورمون رشد ترشح مي كند. 

اين هورمون در ساعت دوازده شب تا 
ساعت يك نيمه شب خيلي زياد مي شود.
مقدار  به  هورمون  اين  اين كه  براي 
مناسب اثر كند، لازم است در اين ساعت 

در خواب عميق باشيد.
پس، از امروز تصميم بگير در ساعت 
از  و سرحال  شاد  تا صبح  بخوابي  نهُ 

خواب بيدار شوي.

بهداشتى

ضا يارقلي
            علير

                 



   مي خواهيم با استفاده از موادّي كه در طبيعت وجود دارند، كاردستي درست كنيم.
ما با استفاده از اناري كه روي درخت خشك شده بود، اين كاردستي را 

درست كرديم. رنگ انار قهوه اي تيره شده بود. بعضي از انارها خيلي 
كوچك بودند. بعضي از انارها آن قدر رسيده بودند كه از هم باز 
شده بودند و به شكل عجيبي درآمده بودند. بعضي از آن ها شبيه 

موجوداتي بودند كه ما آن ها را مي شناسيم. به راحتي مي شد 
انارها را شكست و دوباره كنار هم گذاشت و شكل 

تازه اي درست كرد.

   طرح و اجرا: فاطمه رادپور
 عكّاس: اعظم لاريجاني

كاردستى

چسب مايع.قلم مو، چسب چوب ياپر پرنده  و ...، رنگ گواش، برگ ،شاخه ،  سنگ ،صدف ، ميوه ، پوست ميوه، وسيله هاي لازم:
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پس از جمع آوري، شستن و خشك كردن پوست انارها در 
آفتاب، تمام سطح آن ها را با رنگ سفيد پوشانديم.

به دقّت به چيزهايي كه جمع مي كني، نگاه كن. ببين شبيه چه 
چيزي هستند. بعضي از شكل ها يك تكّه ديده مي شوند. بعضي 

از آن ها با تركيب دو يا چند تكّه ي ديگر ساخته 
مي شوند. مثـل شكل گلدان، پرنده اي 

روي شاخه ي درخت، زرّافه، گوزن، 
شاخه ي گل و ... .
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 طاهره ايبد
 تصويرگر: حديثه قربان

قصّه

تينا و مامانش رفتند توي خيابان 
قديمي  ساختمان  يك  پشتي. 
همه ي  شيشه ي  بود.  آن جا 
پنجره هايش شكسته بود. يك 
ساختمان  در  بالاي  تابلو 
بود. تابلو كج بود و لقَ 
لق مي خورد. روي تابلو 
عكّاسي  بود:  نوشته 

خيال.
تينا گفت: «آن جا 
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يك عكّاسي است.»
مامان گفت: «اين جا كه قبلاً عكّاسي نبود.»

تينا دويد طرف ساختمان و گفت: «بدو مامان، مي خواهم 
تندي برگردم، يك دگمه براي چشم خرسي پيدا كنم.»

توي ساختمان هيچ كس نبود. رنگ راه پلّه ها چرك و زرد 
شده بود. گچ هاي ديوار ريخته بود. بوي رطوبت مي آمد. 

تينا از پلّه ها بالا دويد. مامان داد زد: «صبر كن تينا!» 
يك در چوبي كهنه باز بود. در، دستگيره نداشت. عكّاس 
روي صندلي نشسته بود و چاي استكاني اش را هورت 
مي كشيد. تينا گفت: «سلام، تندي عكس من را بگيريد، 

بروم.»
مامان گفت: «سلام!»

پيرمرد به اتاق عكس اشاره كرد. تينا دويد توي اتاق و 
روي صندلي نشست. عكّاس آمد و گفت: «عكس براي 

كجاست؟»
تينا و مامانش با هم گفتند: «بيمه!»

عكّاس نورافكن ها را توي صورت تينا روشن كرد و
گفت: «به هيچ چيز فكر نكن! آماده!»

تينا فكر كرد: «حيف! اگر خرسي هم بيمه بود، او را پيش 
يك دكتر چشم مي برد تا برايش يك دگمه، شبيه دگمه ي 

قبلي پيدا  كند.»
عكّاس توي صفحه ي نمايش نگاه كرد و گفت: «گفتم به 

هيچ چيز فكر نكن!»
مامان شانه ي تينا را گرفت و گفت: «آرام بشين، تينا 

جان!»
تينا گفت: «نشسته ام كه!»

عكّاس گفت: «آماده!»
افتاد كه كمرش رنگي شده بود  تينا ياد خرگوشش 
و پاك نمي شد. فكر كرد اگر او هم عكس مي گرفت و 

بيمه مي شد، او را پيش دكتر پوست مي برد تا رنگ روي 
پوستش را پاك كند.

عكّاس توي صفحه ي نمايش دوربين نگاه كرد و گفت: 
«گفتم به هيچ چيز ديگر فكر نكن!»

تينا اخم كرد و گفت: «مامان!»
مامان گفت: «خب فكر نكن ديگر!»

تينا شانه اش را بالا انداخت و با خودش فكر كرد: «اگر 
دايناسورش را آورده بود، عكّاس جرأت نمي كرد با او 

بداخلاقي كند.»
عكّاس بلند گفت: «چرا به حرفم گوش نمي دهي، بچّه؟»

تينا گفت: «چه كار به فكر من داريد؟»
مامان گفت: «لطفاً زودتر عكس بگيريد. ما عجله داريم.»

عكّاس گفت: «خودتان مي دانيد. آماده؟»
تينا فكر كرد، كاش هر سه تايشان را آورده بود.

ـ سه، دو، يك! كليك!
نيم ساعت بعد شش عكسِ سه در چهارِ تينا 

حاضر شد. توي عكس ها خرگوش و دايناسور و خرس 
روي سر و پاهاي تينا نشسته بودند.
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يك، دو،حالا بدو

 مهشيد محمّدي
 عكّاس: اعظم لاريجاني

1  دو خانه ى چهارگوش روى زمين مى كشيم. بچّه ها 

در يك خانه پخش مى شوند.
2 يك نفر گرگ مى شود و بقيهّ در زمين بعدي 

مى ايستند .
3 با گفتن كلمه ى شروع، بازى آغاز مى شود. 

گرگ بايد بچّه ها را دنبال كند و يكى را بزند.
4  اگر بازيكنى كه از گرگ ضربه خورده،  

قبل از گرگ به خانه برسد، آزاد مى شود.
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5 اگر گرگ زودتر از او به خانه برسد، هر دو گرگ 

مى شوند. آن ها بايد با هم دنبال بچّه ها بروند؛ امّا فقط گرگ 
اوّلى مى تواند بچّه ها را بزند.

6 بعد سه نفرى به سمت خانه مى دوند، هر كه زودتر 

برسد، آزاد مى شود.



وخووخوخخووببحرف هاى خوب خىخىى اهاهها فرفررفف رحرح
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 ناصر نادري
 تصويرگر:الهام زماني

ب حرف هاى خوبحر

اوّلى فرياد زد: «اين كودك من است.»
دوّمى اشك مى ريخت و با گريه مى گفت: «نه، دروغ مى گويد. 

فرزند من است.»
كودك در دست هاى قنبر، خدمت كار امام على (ع)، گريه 

مى كرد.
 امام(ع)، كودك را بغل كرد. كودك آرام شد و لبخند 

زد.
امام(ع) به زن ها نگاه كرد. هر دو مى گفتند كه مادر آن 

كودك هستند.
اوّلى گفت: «كودك اين زن مُرده است. حالا 

فكر مى كند فرزند من، فرزند اوست.»
ديگرى گفت: «نه، اين كودك واقعاً فرزند 

من است.»
امام(ع) قنبر را صدا كرد و گفت: «برو و 

شمشيرم را بياور!»
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قنبر با تعجّب پرسيد: «شمشيرتان؟»
ـ بله، برو و شمشيرم را بياور!

زن ها ساكت شدند. قنبر فورى شمشير را آورد.
امام(ع)، كودك را زمين گذاشت و گفت: «حالا كه اين طور 
است، با شمشيرم اين كودك را نصف مى كنم؛ نصف براى 

يكى و نصف براى  ديگرى.»
تا امام(ع) شمشير را بالا برد، يكى از زن ها شروع كرد 
به گريه كردن و گفت: «نه نمى خواهم. كودكم را به او 

بدهيد!»
ديگرى پوزخندى زد، جلو آمد تا كودك را بردارد.

امام(ع) گفت: «دست نگه دار! مادر اين كودك تو 
نيستى. مادرش او است كه دلش نيامد كودكش 

آسيب ببيند.»
مادر واقعى كودك اشك هايش را پاك كرد. 
باورش نمى شد، دويد و كودكش را در آغوش 

گرفت.

كه  داشت  الاغ  تعدادي  فروشي  هيزم  مرد 
شهر  در  و  مي كرد  آن ها  بار  را  هيزم هايش 
بايد الاغ  مي فروخت. يك روز فكر كرد كه 
ديگري هم بخرد. پس در شهر الاغي را براي 
خريدن انتخاب كرد و به صاحبش گفت بايد 
قبل از خريد، آن را امتحان كند. او مي خواست 
بفهمد كـه الاغ كـاري است و از زيـر كار در 

نمي رود.
هيزم فروش به همراه الاغ به خانه برگشت. 
وقتي او الاغ تازه  وارد را به آغل برد، متوجّه شد 
كه او يكراست به طرف تنبل ترين و شكموترين 

الاغ  رفت و كنارش ايستاد.
فرداي آن روز هيزم فروش به همراه الاغ تازه  
به شهر برگشت. فروشنده با ديدن او تعجّب كرد 
و گفت: «ببينم تو به اين زودي متوجّه شدي كه 

اين الاغ تنبل است و به دردت نمي خورد؟»
هيزم فروش جواب داد: «خيلي سخت نبود. 
من از هم نشيني كه الاغ براي خودش انتخاب 

كرد، فهميدم كه به درد كار كردن نمي خورد.»

 نويسنده: جُرج فيلر
 مترجم: مجيد عميق



 سپيده خليلي
 تصويرگر: گلنار ثروتيان

 كوچولو كه بودم، بعضي ها از من مي پرسيدند: «بزرگ 
كه شدي، مي خواهي چه كاره بشوي؟» 

من جواب مي دادم: «قهرمان، مي خواهم قهرمان بشوم!»   

هنوز هم سر اين حرفم هستم. 
وقتي مهد كودكي بودم، روتشكي ام را برمي داشتم و 
دور گردنم گره مي زدم و شنل مي ساختم. بعد مي رفتم 
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من مى توانم



روي ميز و با همان شنل پايين مي پريدم و توي اتاق كه 
مثلاً خيابان بود، دنبال آدم بدها مي دويدم. دستگيرشان 
مي كردم و اگر فرار مي كردند، دو تا انگشتم را طرفشان 
مي گرفتم و شليك مي كردم. بعد مثلاً همه برايم دست 
مي زدند و از من تشكّر مي كردند. هر جا مي رفتم من را به 
هم نشان مي دادند و من هم برايشان دست تكان مي دادم. 
حالا هم كه بزرگ شده ام، توي مدرسه با هر كس كه 

از  مي شوم.  برنده  مي اندازم،  مچ 
همه محكم تر شوت مي زنم. از همه 
تندتر مي دوم. زور من آن قدر زياد 
است كه مي توانم بچّه هاي كلاس 

اوّلي را بغل كنم و اگر ناظممان نبيند، يك بار 
دور حياط بدوم. 

من قهرمانم؛ ولي نمي دانم چرا كسي هنوز اين را  نفهميده 
است! چرا كسي من را به ديگران نشان 
نمي دهد؟ همه، قهرمان هاي توي فيلم ها را 
مي شناسند؛ ولي من را نمي شناسند! شايد 
براي اين كه لباس قهرماني ندارم. ديگر 

بايد چه كار كنم كه من را بشناسند؟ 

* براي اين كه قهرمان بشوي حتماً نبايد زورت زياد باشد. مي تواني 
هر كاري از دستت برمي آيد براي ديگران انجام بدهي. لازم نيست 
آدم بدها را دستگير كني؛ فقط بايد كاري كني كه بدها، خوب بودن 

را ياد بگيرند و براي اين كار، خودت بايد آدم خوبي باشي. 
به معروف شدن فكر نكن. كار خوب را براي اين كه خوب است، 

انجام بده. 
اين را هم يادت نرود: هيچ كسي يك قهرمان را از روي لباس يا 

زورش نمي شناسد. او را با رفتارش مي شناسند.
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نوبت شما

 رويا صادقي

1 تا چشم به هم زديم فصل هاي سال را با تمام زيبايي هايشان پشت سر گذاشتيم و به اسفندماه رسيديم.

2  اسفند، ماه درخت كاري، خانه تكاني و آماده كردن سفره ي هفت سين است.

 به نظر شما در ماه اسفند چه كارهايي انجام مي دهيم كه در ماه هاي 
ديگر سال نمي توان انجام داد؟ آن ها را نقّاشي كنيد و براي ما بفرستيد. 

نشاني مـا: تهران صندوق پستي: 15875-6567

  علي نوروزي، كلاس سوم  محراب مهري كارنامي، كلاس دوم از ساري اميرمحمّد گلي، كلاس سوم از اصفهان

  مهشيد نعمتى نژاد، 8 ساله از استان مركزى مأمونيه  محمد حسن راديوى، 9 ساله از كرد كوى

ديگر سال نمي توان انجام داد؟ آن ها را نقّاشي كنيد و براي ما بفرستيد. 
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 كبري بابايي

 نام كتـاب: مجموعه تكّه هاي طلا
نويسنده: غلامرضا حيدري ابهري

ناشر: جامعه..  القرآن الكريم
تلفن: 025-37746882

 نام كتاب: يك دانه گردو 
نويسنده: محمدرضا شمس

ناشر: محراب قلم
تلفن: 021-66490879

 نام كتـاب: مجموعه چند شهر و چند قصه 
نويسنده: ناهيد كاظمي

ناشر: سازوكار
تلفن: 021-66461900

معرّفى
كتاب
معرّفى
كتاب

 زمستان هم دارد تمام مي شود. همه
 منتظر بهارند. امّا اگر بهار نيايد چي؟

 اگر توي راه گم شود؟ آن وقت ما بايد
 چه كار كنيم؟ مي خواهي ماجراي آن را بنويسي؟

 دوست خوبم، يك عالمه كلمه هستند كه تو مي تواني 
آن ها را انتخاب كني و توي داستانت جا بدهي. سه تا از 
اين كلمه ها همين حالا آمده اند تا با آن ها يك داستان 

بنويسي: لانه، بهار، باد.
مي تواني يك داستان قشنگ بنويسي و اين كلمه ها را در 

آن، جا بدهي؟
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برگزيده
جشنواره ي
كتاب رشد

برگزيده
جشنواره ي
كتاب رشد
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 بهاره جلالوند
 عكّاس: غلامرضا بهرامي

گزارش

تا حالا فكر كرده ايد مدادرنگى ها چه طور ساخته مى شوند؟ 
آيا ما هم در كشورمان مدادرنگى مى سازيم؟ 

ما به يك كارخانه ى ساخت مدادرنگى رفتيم تا به اين 
پرسش ها پاسخ بدهيم.

ايرانى يا خارجى؟
خيلى،  هم،  كنار  مدادرنگى  و  مداد  زيادى  تعداد  ديدن 

هيجان انگيز است؛ سبز، قرمز، صورتى، زرد، قهوه اى و ... .
آن قدر زيادند كه نمى توان تعدادشان را حدس زد. از همه 
مهم تر اين كه تمام اين مداد و مدادرنگى ها ايرانى هستند. 
يعنى تمام وسيله ها و موادّ لازمى كه براى توليد آن ها استفاده 

مى شوند، در ايران ساخته شده اند.
 حتماً مى پرسيد چه فرقى مى كند كه مداد يا مدادرنگى، 

ايرانى باشد. شايد اوّلش به  نظر برسد كه خيلى فرقى ندارد؛ 
ولى خريدن مداد و مدادرنگى ايرانى، خيلى مهم است؛ چون 
باعث مى شود خيلى از آدم ها مشغول به كار شوند. آدم هايى كه 
ممكن است پدر و مادر ما يا دوستان ما باشند. وقتى ما مداد 
و مدادرنگى ايرانى مى خريم، نمى گذاريم پول از كشور خارج 

شود و و به اقتصاد كشور كمك مى كنيم.
بعضى از ما فكر مى كنيم حتماً جنس خارجى با كيفيت تر 

است؛ اما هيچ وقت جنس خوب ايرانى را امتحان نكرده ايم.

درختى قطع نمى شود 
براى ساخت خيلى از مدادها و مدادرنگى هاى خارجى، از 
چوب استفاده مى شود و گاهى براى به 
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* با تشكّر از جناب آقاى سيد محسن افضل،  مدير عامل شركت مداد دنياى فردا كه ما را در تهّيه اين گزارش يارى كردند.

دست آوردن چوب، درخت هاى زيادى را قطع 
مى كنند؛ امّا در اين كارخانه ى مداد و مدادرنگى 
خبرى از چوب و قطع درخت نيست. در اين 
كارخانه براى درست كردن مداد و مدادرنگى، 
از مواد خاصّى استفاده مى شود. اين مواد براى 
محيط زيست ضررى ندارند؛ چون سمّى نيستند 

و به بدن هم آسيب  نمى رسانند.

مراقب مدادهايت باش
وقتى به يك كارخانه ى مدادسازى مى روى، 
متوجّه مى شوى كه ساختن يك جعبه مدادرنگى 
كار ساده اى نيست و ساعت ها وقت مى برد و 

بايد خيلى زحمت كشيد. 
خوب است بدانيد در اين كارخانه،  شب ها 
هم كار مى كنند تا مداد و مدادرنگى هاى زيبا و 

خوبى به دست شما برسانند. 
پـس يـادمـان بـاشد از مـداد و 

مدادرنگى هايمان مراقبت  كنيم و تا 
زمانى كه نوك آن ها نشكسته، 

سرشان را نتراشيم.
يـادمـان بـاشد با خـريد  
محصولات ايرانـى چه قدر 
مى توانيم به بهتر شدن آن ها 

كمك كنيم.



 زهرا اسلامي

سرگرمى

بگرد و پيدا كن

جدول

 سام سلماسي

جاي گل بايد نوشت؟ با توجّه به شكل ها، چه عددي به 

+
+
+
+

=3 
=4 
=5 
=   

 علي حيدري

1

8

7

6

5

4

3

2

1. آخرين روز ماه اسفند پايان آن 
2. حرم حضرت علي(ع) در آن جا قرار است.
6. خانه ي خدا در اين كشور قرار 5. سر را مي پوشاند.4. جايي كه آباد نباشد.3. كسي كه مي بخشد.دارد.

8. شهري زيبا در شمال كشور.7. عاقبت و پايان كار.دارد.
خوشمزه توليد مي كند.حشره اي كه محصولي شيرين و * دايره ي وسط، رمز جدول است. 

سمت نوك گلبرگ ها بنويس.* حروف كلمات جدول را از وسط گل به 
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 به پسركمك كن تا راه 
خروج را پيدا كند.



 علي حيدري

 در دو تصوير زير ده اختلاف پيدا كن!

بگرد و پيدا كن

بازي رياضى

بگرد و پيدا كن

 در نقّاشى اين پسر ده پارو وجود دارد. آن ها را  پيدا كن!

 سام سلماسي

 تعداد مربعّ هاى خاكسترى 
چند تــا بيش تــر از مربعّ هاى 

سفيد است؟
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 داوود مظلومي
 تصويرگر: سام سلماسى

اساسادهيك اختراع ساده ع ر اخ كيكيك

اوّلين وسيله اي كه انسان توانست خودش را در آن ببيند، سطح صاف بركه ي 
آب بود. هزاران سال قبل با كشف فلزها، اوّلين آينه هاي فلزي هم اختراع 

شدند؛ امّا زنگ مي زدند و تصوير در آن ها خراب مي شد.
براي همين آينه هاي شيشه اي اختراع شدند. آينه هاي شيشه اي ديگر 

زنگ نمي زدند.

آينه گر نقش تو بنمود راست 

خود شكن، آينه شكستن خطاست 

يعني اگر كسي گفت كه عيبي داري، او را سرزنش نكن. 

عيب خودت را برطرف كن. 

يك شعر زيبا: 

1 آينه در آرايشگاه 

در آرايشگاه ها براي اين كه مردم ببينند چه شكلي شده اند، 
از آينه استفاده مي كنند. يك آينه هم، پشت سر مشتري 

مي گيرند تا او بتواند پشت سر خود را در آن ببيند. 
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3 آينه در ماشين

آينه هاي ماشين براي اين است كه راننده بتواند پشت و 
را هنگام رانندگي، ببيند. اين آينه ها  دو طرف خودرو 

شبيه پشت قاشق، كمي 
برآمده انـد و مـي توانند 
تصـويـر پـشت سـر 
مـاشيــن را بـهتـر و 

دقيق تر نشان بدهند. 

4 آينه در زيردريايي 

چشم زيردريايي (پريسكوپ) از يك لوله ي بلند و دو آينه 
ساخته مي شود و در بدنه ي زيردريايي ها قرار مي گيرد. با 
پريسكوپ مي توان از توي زيردريايي، روي آب را به 
راحتي ديد؛ بدون آن كه لازم باشد زيردريايي روي آب 

بيايد. 

2 آينه در دندان پزشكي 

ببينند،  دندان پزشك ها براي اين كه توي دهان بيمار را 
آينه هاي كوچكي دارند. سطح اين آينه ها مثل قاشق، 
كمي فرو رفته است؛ به همين خاطر تصوير بزرگ تري به 

دندان پزشك نشان مي دهند.
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 او پاداش مي دهد.  اندازه ي هر ميوه ي درخت بهكند تا ميوه بدهد، خداوند به بكارد و از آن مراقبت هر كس درختي 
پيامبر اكرم(ص)
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عصرانه هاي خو

 زهرا اسلامي
 عكّاس: اعظم لاريجاني
  تصويرگر: ميثم موسوى

 نوش جان!

مواد لازم:

 پودر نارگيل، ده قاشق غذاخوري
  شير عسلي، نصف ليوان

  پودر نارگيل براي تزيين، به مقدار لازم

طرزتهيهّ:

1       شيرعسلي و پودر نارگيل را داخل كاسه مي ريزيم 
و خوب مخلوط مي كنيم تا خميري شود.

2       دستمان را چرب مي كنيم. 
3       از مواد به اندازه ي يك گردو برمي داريم؛ گلوله مي كنيم و در 

پودر نارگيل مي غلتانيم.
شيريني نارگيلي را به دلخواه تزيين مي كنيم.

* اگر دوست داشته باشيم مي توانيم ازمغزها داخل شيريني ها استفاده كنيم.



 سام سلماسي
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در ايــن بــازي 2 تا 6 نفر مي تواننــد بازي كنند. بازيكنــان مهره ها را 
روي يكــي از اعداد پايين صفحه مي گذارند. به نوبت با عدد تاس 
 ـعمــودي مي توانند حركت كنند. با رفتن روي  به هر جهتي افقي 
قسمت هاي آدم برفي، آن قسمت را روي كاغذ مي كشند. هر كس 

زودتر هر قسمت را پيدا كند و آدم برفي اش كامل شود برنده است.


